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  بخش هشتم
چند ساعتی می شد که از کتابخانه ي مرکزي برگشته بودم ، نتونستم اون طور که می خواستم از 

، اون کتابخانه ي مرکزي استفاده کنم ، تمام فکرم پیش دختربچه ي مرموز  یعنی فونی کوچک بود 

کردم اگه کسِ دیگه اي هم متوجه می شد تونسته بود قدرت من رو حس کنه ؛ ریسک بزرگی 

  . . .چی ؟ 

  گاهی احساس می کنم براي حماقت هاي  من انتهایی وجود نداره 

.  .  .  .  

نبود ، به این حماقت نمی گن  ، هدف نجات جونِ عده اي اینطور نیست ، هدف خودنمایی  -

 بچه بود

، . . . واقعاً ؟ چقدر فداکار رو مهربون : خود دومم با طعنه و نیشخند جوابِ خود اولم رو می ده 

انسانی مهربان جانِ فرزندانِ دشمنانش را ، کسانیکه به خون او  (( تیتر همه ي خبرگزاري ها  

ي که در حالِ حاضر چیز. . . ؛ واقعاً قراره با این طرز تفکر به کجا رسید ؟ )) تشنه اند ؛ نجات داد 

با این که ، نجات جونِ تعدادي بچه . . . داره روش رو غبارِ فراموشی می گیره ، انتقامِ خونِ مادرِ 

دارن تربیت ؛ انسان رو بزرگترین دشمنِ موجودات گیتی تعریف کرده و جوي که ، فضاي اختناق 

، چه فایده اي براي نسلِ بشر رو  شنااز پدر و مادرهاشون کینه توز تر بقراره در آینده می شن و 

  جا عینِ حماقته نهر چی فکر می کنم ، موندن تو ای. . .  داره ؟  انتقامِ مادرگرفتنِ 

منطقِ سست باعث نمی شه که از کار انجام شده شرمنده باشم ، از کجا معلوم که اون     -

 ه بچه ها در آینده دشمنِ بشریت بشن ، حداقل این مورد براي فونی منتفی
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که اونها در آینده با  میشه مطمئن بود رسیده ، از کجاهم به پیشگویی  حالا کار جالبه ، -

 حساون دختربچه هم فقط جریانِ قدرت و حسنِ نیت رو  نسلِ بشر دشمنی نمی کنن ، 

 کرده بود ، اون روحش هم خبر نداشت که فرد روبروش یه انسانه 

بودم می نداخت ، به یاد دخترِ خودم و نونا ، الان اما چشمهاش منو بیاد رویایی که دیده  -

 هم که دارم بهش فکر می کنم دلَم می لرزه

؛ اما برخورد با مسائل از روي احساس فقط باعث دور شدن از . . . آره ، دلَم میلرزه ،  -

 ، هدفی که با ظهورِ این بیگانه ها حالا دورتر هم به نظر  میرسه . . . هدف می شه ، 

؛ شاید   اکثر اوقات به اصلِ وجود این بیگانه هایی که شاخاي می گفت شکَ می کنم  -

 . . .می خواد اینکه  یا ،من رو به این بهونه نگه داشته  فقط شاخاي

  از روي تخت بلند می شم با عصبانیت 

این فکر هاي  احمقانه منو به جایی نمی رسونه ، فقط باعث میشه که مثلِ احمق ها توي  -

 بچرخم  خبري دورِ خودم بی

   کاري کردباید این درستترین حرف این چند وقته بود ، : خود دومم با رضایت میگه 

 درسته -

.  .  .  . 

، اون همیشه تو جلسه ها به من می گفت که دارم دچارِ تقابلِ یاد حرفهاي روانشناسم افتادم 

شخصیت می شم ، که سرانجامش عدمِ توازن روحی و شخصیتی بود ؛ پیشرفتش رو هم به 

اصطلاح  دیونگی می گفتن ؛ ولی من از این وضعیتم راضی بودم ، این مثلاً تقابل شخصیت همیشه 

اهها رو بهتر تشخیص بدم ، وقتی به روانشناس گفته به من کمک می کرد تا درست تر فکر کنم و ر
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بودم که این فقط در مورد من نیست که وجود داره و یه اصلِ فراگیره که همه ي انسانها 

، فقط به نوشتن چند کلمه روي کاغذي اکتفا . . . خودخواسته و خودنخواسته با اون درگیرن ؛ 

م رو تحمل می کردم ؛ این شد که دیگه این موضوع کرده بود و بعد تا مدت ها نگاههاي نگرانِ پدر

رو علناً به زبان نیاوردم و حتی در بعضی جاها با صراحت اعلامِ مخالفت می کردم ، تا اینکه 

  برداشت مدست از سرَ نگرانی پدرم رفع شد و روانشناس

.   .   .  .  

، میسوش همنطور که در رو باز نگه  دکمه ي احضار رو زدم و دستور دادم تا میسوش به اتاقم بیاد

  امري داشتین ؟: داشته بود و وارد می شد ، گفت 

 خواستم بیایی ، حتماً کارت داشتم  کنم  تفکر می کنی براي اینکه تماشا -

لحن تند و زننده ي من میسوش رو میخکوب کرده بود ؛ نمی خواستم فرصت بیشتري براي فکر 

  ضافه کردم کردن بهش بدم ، با تندي بیشتري ا

مثلِ یه مجسمه توي چهارچوبِ در ایستادي که چی بشه ، فوراً حاضر شو باید با من بیاي  -

 بیرون

: رو پیدا می کرد گفت  رفته ش کمی جابجا شد و با صدایی که به آرامی اعتماد به نفسِ از دست 

  من باید به جنابِ شاخاي اطلاع بدم 

نیازي نیست براي هر کاري از ایشون اجازه همین حالا خودم به دیدنِ شاخاي می رم ،  -

 همین حالا. . . ، سریع . . . بگیري ، برو و یه خودروي مناسب براي من آماده کن ؛ 
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ورد و به سرعت از اتاق ین آیکمی سرش رو پا میسوشجمله ي آخر رو تقریباً با فریاد گفتم ، 

  خارج شد 

؛ منتظر  و به آرامی به در اتاقِ شاخاي ضربه زدم کلاه پالتو رو به سرکشیده بودم ، سه بار با دست

  شدم اما صدایی نیومد ؛ این دفعه محکمتر به در ضربه زدم ، ولی باز هم خبري نشد 

می تونستم در رو باز کنم و وارد بشم ، ولی ترجیح دادم شخصیت خودم رو با این کارهاي سخیف 

نه ولی دیگه به سراغِ شاخاي نمی رم ؛ کوچک نکنم ، من به اون فرصت دادم تا با من صحبت ک

  حالا نوبت اون بود که دنبالم بیاد

به خدمه اي که در راهرو حرکت می کرد دستور دادم تا تمامِ افرادم رو جلوي ورودي اقامتگاه 

، با قدمهاي سریع به طرف آسانسور رفتم و بعد جلوي درِ ورودي ایستاده بودم ؛ به     جمع کنه 

نرسید که خودرویی جلوي پام ترمز کرد و افرادم باسرعت از پشت اقامتگاه به طرف ده ثانیه  هم 

، اونها مطابقِ دستورِ من با دو آسانبر به دنبالِ خودرو راه افتادند و من در ورودي می دویدند 

     حالیکه در صندلی هاي عقب همراه با میسوش نشسته بودم دستور دادم تا به خارجِ شهر 

   یمحرکت کن

میسوش به مناظرِ اطراف نگاه می کرد ، می دونستم الان چه حالی داره ؛ شرده در حالیکه م

  می ترسی ؟: گفتم  آرنجهام رو روي زانو گذاشته بودم و به طرفش خم شده بودم 

  یعنی نمی دونم. . . نه ، : با نگاه گنُگی که از هر فکري خالی بود به من نگاه کرد و گفت 

، نیم ساعتی می شد که ندلی تکیه دادم و صبر کردم تا کمی خودشو جمع و جور کنه به پشتی ص

راه افتاده بودیم ولی هنوز از شهر خارج نشده بودیم ، حالا دیگه این میسوش بود که به من نگاه 

  میکرد 
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  حالا بگو  اگه حرفی داري : گفتم 

 چرا این کار رو کردي ؟ -

 کردنِ اقامتگاهه ؟منظورت ترك . . . کدوم کار ؟  -

 خوب ، بخشیش به این موضوع مربوطه  -

 و بخش دیگه ؟ -

 تو داري به شاخاي پشت می کنی  -

درحالیکه کلاه رو از سرم  برمی داشتم  ، شروع کردم به خندیدن ، خنده هاي من که حالا به   

 قهقه هاي بی معنی تبدیل شده بودن باعث شد که اخمهاي میسوش تو هم بره و روش رو به طرف

  دیگه اي برگردونه 

  این پشت کردن نیست ، یه جور تلافیه: گفتم 

  بیشتر به بچه بازي شبیه : اي بود ، گفت  همونطور که روش به طرف دیگه

 وقتی داري با من حرف می زنی نگاهم کن -

خوبه ، ولی اینو بدون که این کار بچه بازي : با اکراه برگشت ، لبخندي به لبهام نشست و گفتم 

، ولی فکر می کنم ایرادي توي نیست ، من با شاخاي عهد و پیمانی بستم ، ما هدفی داشتیم 

  د داره ، تازه خودت هم حرفهاي جالبی می زدي یادت رفته ؟کارمون وجو

 نه ، یادم نرفته ، هنوز هم می گم  -

  پس یکدفعه چی شد ؟ -

 می خواي بدونی ؟ -
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 معلومه  -

پاتونوس ، بعد از اون صحبتهایی که داشتیم ، یعنی فرداي اون جشنی که شاخاي گرفته بود  -

     نمی دونم چه حرفهایی. . . صبر کن بهت می گم پاتونوس کیه ، . . . به دیدنش رفت 

 رد و بدل شد ، اما موضوعِ حرف تو بودي 

 چه ربطی داره ؟ -

 اون یه جادوگره من از پاتونوس خوشم نمی اد ،  -

  داد و با دست روي پاهام کوبیدم ناین دفعه دیگه خنده امانم 

 مسخرس. . . جادوگر . . . جادوگر  -

 نخند ، مسخره نیست  -

ببین ، این حرف مسخرس : نگاهم رو به چشمهاش دوختم  و رو گرفتم  مه به سختی جلوي خنَد

که در کارها دخالت  می کنه ، در  چون معلومه که جادو وجود نداره فقط جریانِ انرژي هستش

می کردن ، اسمِ دورانِ باستان بود که مردم به دلیلِ جهالتشون و اینکه جریانِ انرژي رو درك ن

  . . .، در واقع جادو و جادوگري رو به این امور نسبت می دادن 

  جدیتی تو نگاهش بود که من و از ادامه دادنِ صحبتم منصرف کرد 

تو خیلی ساده به مسائل نگاه می کنی ، تقصیري هم نداري چون تا حالا با این قُماش  -

 ولی حرف منو باور کن . . . برخورد نداشتی ؛ 

 ولی اصلاً منطقی نیست  -

درسته منطقی نیست ، اما وجود داره ، منطق همیشه حاکمِ مطلق نبوده ، مثلِ کاري که الان  -

 داري می کنی ، این منطقی نیست که اقامتگاه رو ترك کنی
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بیافته و دنبالم  من اقامتگاه رو ترك نکردم ، در واقع کاري کردم که شاخاي به دست و پا  -

 بیاد ، همین

نذار به قدرت واقعی ت  ومی خواي صدمه نبینی با احتیاط رفتار کن یکبار بهت گفتم اگه  -

 پی ببرن 

  ، کلمه اي که همیشه باعث می شد تا جوش بیارم  احتیاط

 یعنی مثلِ تو همه چیز رو رها کنم  -

نه ، من هنوزم می خوام از پیشِ شاخاي برم و قبل از اون به : میسوش سري تکون داد و گفت 

  و باز نگه داري تا درگیر جاه طلبی هاي دیگران نشیرسزاي اعمالش برسونم ، تو باید چشمهات 

،             انجامِ اون منو به آرامش می رسونه فقط من براي هدفی به این کهکشان اومدم که -

  ه طلبی هاي  دیگران  هم  برام  جذابیتی  ندارهجا

درسته در ظاهر بیدفاع  شما انسان ها موجودات قوي اي هستید ؛ . . . خوب گوش کن ،  -

این کمبود رو با قدرت هاي زیادتون جبران کردین جوریکه به قدرت اول این اما به نظر می

    عضی جاها هم مثلِ اینجا؛ در بعضی جاها شما رو می پرستن و دربگیتی تبدیل شدین 

، حالا در نظر بگیر که شماها شکست بخورین چرا ؟ چون قدرتمندین . . . بیزارن ؛   توناز

، یه شکست سنگین که تا قرنها نتونین کمر راست کنین و ناچار به فرمانبرداري از فاتحین 

  باشین 

دشمنان هست ، حتی پیامبرانِ الهی هم دشمن همیشه خطر از جانبِ . . . ؛ ؟ فرمانبرداري  -

 داشتن 
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-  برتري که تا قرن ها حرف درسته ، ولی قدرتی که بتونه شما رو شکست بده ، میشه قدرت

 اول رو می زنه 

 منظورت همون بیگانه هایی هست که شاخاي ازشون صحبت می کرد ؟ -

وجود داره و تو تنها من نمی دونم ، کیا و چیا ؛ ولی اینو خوب می دونم که جریانی  -

 انسانی هستی که در حالِ حاضرتوي این کهکشانی ، شاید بتونی کاري کنی

 چیزي که برام سواله اینه که چرا داري اینها رو به من می گی ؟  -

 بازم سوالِ دفعه ي قبل رو تکرار کردي  -

 آره ، چون حرفهات با دفعه ي قبل متفاوته  -

باید تکه ها رو مثلِ یه پازل کنارِ هم بچینی شاید از حرف هام  نه متفاوت نیست ، فقط تو -

 به جایی برسی

 چرا باید حرفهاي تو رو کنار هم بچینم ؟ چرا درست و واضح حرف نمی زنی ؟ -

 پاتونوس من رو طلسم کرده ، من نمی تونم منظورم رو واضح بگم  -

می دونم الان : میسوش ادامه داد ، خودرو و آسانبرها توقف کردند ؛ به خارجِ شهر رسیده بودیم 

     حرفهام رو قبول نمی کنی ولی وقتی خودت پاتونوس رو دیدي باورت میشه

با مسائلِ مختلفی در زندگی روبرو شده بودم که بعضی هاشون نادر بودند اما اینجا صحبت از 

یِ بیرون خیره حرفی نزدم و به منظره ي  برف حرفی بود که بنظرم خرافات و غیرِواقع  می اومد ،

اینجا منتظر می شدم تا شاخاي دنبالم بیاد ، پیدا کردن خودرو براي شاخاي کاري نداشت ، شدم ، 

  سیستمِ ردیاب خودرو رو قطع نکرده بودم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Writed   by :  Ganimed ١٠ 
 

 کمی بعد میسوش از خودرو خارج شد تا پیش بقیه ي  افراد بره ، راننده رو هم مرخص کردم و

          ز کشیده بودم به یکی از آهنگهاي مورد علاقم تنها در حالیکه روي صندلی پشت درا

   گوش می دادم

     انتظارم طولانی نشد و خودروي شاخاي با فاصله ي دوازده متري از خودروي من ایستاد ، 

همانطور دراز کشیده بودم  توجهی نکردم ،می دونستم که توقع داره از ماشین پیاده شم ، ولی من 

و با صداي بلند آهنگ مورد علاقم رو گوش می دادم ، مطمئن بودم که صدا بیرونِ اتومبیل هم 

    جریان داره و همین مسئله برام رضایت بخش بود 

شاخاي باید  ؛حالیکه می دوید از کنار خودرو گذشت تا پیشِ شاخاي بره با عجله و درمیسوش 

بته اگه بخوام درست و حسابی از خجالتش دربیام باید سه هفته معطل نگهش منتظر می موند  ال

؛ از نتیجه  دارم ، اما من فقط می خواستم از اوضاع مطلع باشم و تنها راه همین تهدید سوري بود

   مطمئن نبودم  ولی این کار از دست روي دست گذاشتن بهتر بود 

ر بازش کرد ، تو همین افکار بودم که میسوش به کنارِ درِ  خودرو رسید و بعد زدنِ چند ضربه به د

  چی شده ؟: گفتم 

جناب شاخاي همراه با مهمانشون براي دیدنِ شما تشریف آوردند و از شما خواستن تا  -

 پیاده بشید 

 مهمانشون ؟ -

 لطفاً پیاده شید -

کردم  خیلی دلم می خواست شاخاي رو که این همه معطلم کرده بود دست کم یک ربعی معطل می

  و به طرف درِ خودرو هل می دادراما کنجکاوي من 
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و یقه ي پالتوم رو با دست گرفتم  ولی به طرف خودروي شاخاي نرفتم و درحالیکه پیاده شدم   

  به منظره ي روبروم و کوههاي سیاه رنگ دور دست خیره شدم به خودروي خودم تکیه می دادم 

 وِ فیروزه اي و قرمز رنگ با کوههاي سیاهیترکیبِ ج؛ برعکس  ، منظره اصلاً رویایی و دلباز نبود

  که دامنه شون پر از سنگهاي قرمز بود حالت غم انگیز و مرموزي در خودش داشت 

، با اکراه سرم رو به طرفش چرخوندم و به صورت خندان و شاخاي از خودروش پیاده شد 

، خوب می دونست که علت کارم چیه ولی هیچ حالتی رو نمی شد از خونسردش خیره شدم 

مد و من هم به رسمِ ادب اهره ي خندانش ؛ چند قدم به طرفم صورتش خوند حتی با وجود چ

موجی از احساس کردم چند قدمی به طرفش رفتم ؛ هنوز چهارمین گام رو برنداشته بودم که 

اونقدر سنگین شده بود که براي تنفس دچارِ مشکل  ، هواهواي فشرده اطرافم رو احاطه کرده 

شدم ، سعی می کردم به آرامی نفس بکشم تا بتونم به این حالت غلبه کنم که ضربه ي بیرحمانه اي 

به ذهنم برخورد کرد ، کسی سعی داشت تا به ذهنِ من نفوذ کنه ، از حربه ي خوبی هم استفاده 

مرکزم رو کمی از دست بدم ، اما من هم هر کسی نبودم که ت کرده بود ؛ کم هوایی باعث شده بود 

و آموزشهاي آکادمی و گارد و از همه مهمتر پدرم اونقدر من رو با تجربه کرده بود که حتی در 

      کنه ، ضربه ها مرتب و بی رحمانه به ذهنم وارد  نفوذعالم خواب هم کسی نمی تونست به ذهنم 

برابرِ ضربه ها مقاومت کنم اما کم هوایی به شدت آزار دهنده  ، می تونستم تا ابدیت درمی شدند 

؛ خواستم تا هوا سبک و قابلِ تنفس بشه اما برخلاف انتظارم هوا سبک نشد و به فشار و  بود

  سنگینی ش  ادامه داد ، این دفعه نیروي بیشتري رو براي این کار اماده کردم 

جرقه هاي قرمز رنگی اطرافم ظاهر شدند و هوا سبک شد ، به محض سبک شدنِ هوا ضربه ها 

  هم قطع شدند ، با ولع نفس می کشیدم و ریه هام رو پر می کردم 
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سرخ رنگی با ردايِ  کهبه شاخاي نگاه کردم ولی اون تنها نبود ، مرد جوان و خوش چهره اي 

ند به من نگاه می کرد ، چند قطره عرق روي پیشونیش با لبخحاشیه هاي طلایی به تن داشت 

  دیده می شد ؛ متقابلاً لبخندي زدم 

شاخاي و مرد جوان به طرفم حرکت کردند ولی این دفعه من بی حرکت ایستادم ، شاخاي بعد از 

کجا می خواستی بري ؟ منو : رسیدن به من درحالیکه دستش رو روي شونم می گذاشت گفت 

  نگران کردي 

خوب ، شما گرفتار بودي و وقت نداشتی : ا بی تفاوتی و آرام شونه م  رو بالا انداختم و گفتم ب

  من هم ترجیح دادم تا بیشتر مزاحم نباشم 

  نمی خواي مهمانت رو معرفی کنی ؟: به مرد جوان اشاره کردم و گفتم 

ن جنابِ پاتونوس ، البته ، البته ؛ ایشو: شاخاي سرش رو به علامت تایید تکون داد و گفت 

  دوست عزیزِ من هستن 

پاتونوس ترکیبِ عجیبی داشت ؛ هم مثلِ گاواناها از دو دست اضافه و پاهاي کشیده بهره مند  بود 

و هم مانند سالاتور ها صورت سفید و پوست شادابی داشت ، اما چیزي که متمایزش می کرد 

  یه چشم هاي تاسوت ها هستن ولی متفاوتچشمهاش بودند ، کاملاً کدر ؛ اول فکر کردم شب

پوشنده  رنگی که چشم ها رو شیري ي کدر ها عنبیه و مردمک رو می شد از پشت پرده ، بودند

  دید راحتی به  ندبود

، ولی  ههر چی فکر کردم نتونستم نژادي رو به خاطر بیارم که چنین ویژگی هایی رو داشته باش

دق بود نیروي عجیبی بود که گهگاهی در پشت اون چیزي که در مورد پاتونوس کاملاً صا

  چشمهاش دیده می شد 
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  از ملاقاتتون خوشحال شدم : پاتونوس به من نزدیکتر شد و گفت 

  من هم همینطور: صداي گرم و دلنشینی داشت و باعث شد که لبخندي بزنم و بگم 

خوریم با هم بیشتر آشنا بهتر نیست تا به اقامتگاه برگردیم و در حالیکه شام می : شاخاي گفت 

  بشیم ؟

  البته ؛ تا به اقامتگاه برسیم وقت خوردن شام هم می رسه : پاتونوس لبخندي زد و گفت 

 حق با اونها بود شب خیلی نزدیک شده بود و هوا در حالِ تاریک شدن بود ، هر دو با نگاه

  من هم موافقم: پرسشگري به من خیره شدند ؛ گفتم 

  با ما نمیاي ؟: ودم برگشتم ، شاخاي از پشت سر به من گفت به طرف خودروي خ

  بهتره که هر طور امدیم  همونطور هم برگردیم : سرم و چرخوندم و گفتم 

؛ همه به راه افتادیم ، خودروي شاخاي جلوتر و بعد و سوارِ خودرو شدم  نموندممنتظرِ جواب 

، میسوش همراه من نیومد و در یکی از خودروي من و در ادامه آسانبرهاي افرادم قرار داشتند 

  آسانبرها ماند 

   بنظرم مسیرِ برگشت به اقامتگاه کوتاهتر از مسیرِ رفت بود 

وقتی که به اقامتگاه رسیدیم میزِ شام رو با شکوه هر چه بیشتر چیده بودند ، من سرِ جاي 

  همیشگیم نشستم  اما پاتونوس روي صندلی اي  نزدیک به شاخاي نشست

باید بی ادبیه منو ببخشید جناب پاتونوس ؛ کنجکاوم که بدونم شما از چه نژادي : مقدمه گفتم بی 

  ؟ هستید
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شاخاي به پاتونوس نگاه کرد ، پاتونوس در حالیکه لبخند می زد با یکی از دستهاي سمت چپش 

  چه سوالِ عجیبی : دستمالی رو از روي میز برداشت و گفت 

 عذرخواهی کردم و مشتاقم که جواب رو بدونم  نازتو من قبل از طرحِ سوال  -

می دونید به این دلیل گفتم عجیب ، چون تا حالا کسی این سول رو از من نپرسیده بود ،  -

 ولی جواب دادن به شما افتخاریه 

 خواهش می کنم -

هستم و همه منو با اسمِ وسط صدا       سیاساز نژاد   ساساي پاتونوس سیماسیاس، من  -

 می زنن

 ببخشید نژاد شما تو کدوم بخشِ گیتی زندگی می کنن ؟. . .  سیاس ؟  -

خوب بهتره که شام رو بخوریم ، از ادامه ي  این : شاخاي با عجله اي  که از اون بعید بود گفت 

  به جایی نمی رسیم ، شکمِ گرسنه خوب فکر نمی کنهبحث 

 مناسبی از زادگاه می خواستم مخالفت کنم اما زمانِ مناسبی نبود ، به هر حال باید در فرصت

سنگینی نگاه پاتونوس مطلع می شدم ؛ شروع کردیم به خوردنِ شام ؛ در طولِ صرف غذا 

پاتونوس رو روي خودم احساس می کردم ولی تا به طرفش نگاه می کردم اون رو در حالِ 

  لقمه هاي غذا رو می جوید دیدم که با وقارِ شاهانه اي  خوردنِ غذاش می

؛ من روي کاناپه نشستم و شاخاي و پاتونوس هم مبل هاي رفتیم  شاخايبعد از شام به اتاقِ 

از اینکه همه اینجا هستیم : ؛ شاخاي شروع به صحبت کرد و گفت راحتی رو انتخاب کردند 

  ئله باعث می شه تا به هم نزدیکتر باشیمخوشحالم ، ما هدف مشترکی داریم و همین مس

  البته اگه شما من رو هم از جریانات مطلع کنین: گفتم 
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درسته ، حق با شماست و باید عذرخواهیه من و قبول کنین ، اونقدر مسائل پیچیده و  -

 سخت بود که حتی فرصت نکردم از جناب پاتونوس هم پذیرایی کنم

ارتباط با انسانها ایجاد اما شما گفتید که همه چیز خوب پیش میره و حتی انجمنی براي  -

 کردید 

 هماهنگی هاي لازم زمان می برد بله اما  -

 نمی خوام سرسختی کنم  اما توجیه شما قابلِ قبول نیست -

 می دونم  -

  وش می دادرو به پاتونوس کردم که به آرامش به مبل تکیه داده بود و به صحبت هاي ما گ

 شما ، جنابِ پاتونوس ، فکر نمی کنم کارِ درستی در اولین دیدار انجام داده باشین -

  . . .منظورت چیه ؛ این چه حرفیه که : شاخاي فوري گفت 

حق با ایشونه : شاخاي رو از ادامه ي صحبت منصرف کرد و گفت پاتونوس با اشاره ي دست 

  ون نداشتم جنابِ شاخاي ، من برخورد مناسبی با ایش

از جانبداريِ شاخاي کمی ناراحت شده بودم ، اما اعتراف پاتونوس باعث شد تا احساسِ آرامش 

  کنم 

ي این کار براي من خیلی از من ناراحت نشید ، خوب مقابله با وسوسه : پاتونوس ادامه داد 

و شما هم به ، همیشه آرزو داشتم تا با انسانی روبرو بشم و قدرت هاش رو محک بزنم سخت بود 

  راحتی از عهده ي من برامدید 

  خواهش می کنم ، اونقدرها هم که می گید ساده نبود ، شما واقعاً قدرتمندین: گفتم 
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 نظرِ لطفتونه  -

تعارف خشک و بی معنی بود ، اون واقعاً قدرتمند بود ، اگرچه نتونستم به میزانِ . . . نظرِ لطف ؟ 

قدرتش پی ببرم اما مثلِ روز روشنه که می تونه در صورت مبارزه حریف قدرتمندي براي من 

؛ شاخاي شروع کرد به توضیح در مورد مشکلاتی که سر راه تشکیل انجمن داشت و از باشه 

زحمات خودش و پاتونوس تعریف هاي زیادي کرد ، بخشِ عمده ي  حرفهاش به نظرم  بی معنی 

 می امد ، چون با شناختی که از ساکنینِ این کهکشان پیدا کرده بودم ، تغییرِ طرزِ تفکرشون دست

   و با تشکیلِ یک یا هزار انجمن راه نمی افتادکم  به یکصده کارِ متمادي و فشرده نیاز داشت 

در حالِ حاضر تعداد اعضا به نود و هشت نفر رسیده که تو این مدت کم : شاخاي ادامه داد 

خودش یه رکورد به حساب میاد ، بنظرِ من و جنابِ پاتونوس این مسئله نشون دهنده ي اینه که 

ه تمایل به برقراري ارتباط با انسانها به صورت مخفی وجود داشته و با تشکیلِ این انجمن دار

  صورت علنی پیدا می کنه ؛ این براي هدف ما خیلی مفیده 

؛ نوبت من پاتونوس با رضایت لبخند می زد و با حرکت سر حرف هاي شاخاي رو تایید می کرد 

  بود که سوالی بپرسم 

جنابِ شاخاي ، این همه تلاش باید شما و جنابِ پاتونوس رو خسته کرده باشه ؛ بد  -

نین ، سوالی براي من ایجاد شده ؛ فکر می کنین با این سرعتتون نیست که کمی استراحت ک

 چه زمانی می تونین با همنوعانِ من ارتباط برقرار کنین ؟

جوابِ سوالتون چیزي : شاخاي کمی به لیوانِ در دستش که حالا خالی شده بود نگاه کرد و گفت 

  مطمئناً شدنیهنیست که بشه دقیق گفت  ولی 

 تصحیح می کنم ، به عمرِ من قَد میده ؟سوالم رو اینطور  -
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شما  عمرِ کوتاهی دارن اما  چرا که نه ، درسته نژاد : پاتونوس روي مبل کمی جابجا شد و گفت 

  اونقدرها که به نظر میرسه طول نمی کشه ، اینو من قول می دم

 خوبه ، شما در مورد ما اطلاعات خوبی دارید . . . .  عمرِ کوتاه ،  -

 ن دهنده ي علاقه ي من به انسان هاست همه نشو -

که اگه اینقدر به انسانها علاقه داري می تونی خارج از این کهکشان  بگَِممی خواستم به پاتونوس 

، ولی گفتنِ این  و اینجا وقتت رو با من تلف نکنی با تعداد زیادي از اون ها ارتباط داشته باشی

  ج بشه حرف باعث می شد که بحث از مسیرِ درستش خار

همه ي حرف ها و توضیحات درست و منطقی بنظر می امدند و قرار شد که در مورد سفیرِ بعدي 

  با هم عمل کنیم من و پاتونوس 

 تقریباً دیر وقت بود که هر کدوم به اتاقِ خودمون برگشتیم ، قرار بر این شد که بعد از صرف

صبحانه  جزییات کار رو بررسی کنیم ، پالتو رو روي صندلی انداختم و رو یتخت دراز کشیدم ، 

  حتی حوصله ي در آوردن  کفشهام  رو  هم نداشتم 

.  .  .  .  

 بیا پسرم ، برگرد ،" از پشت سرم می امد ، صداي پدرم بود  احساس سرما می کردم ، صدایی 

به طرف صدا حرکت کردم ، فضاي اطراف تاریک و سرد بود  فقط هاله اي از  "  . . .جلوتر نرو ، 

، ضربانِ قلبم زیاد شده بود ، دلم براي دیدنِ پدرم نورِ آبی رنگ مسیرِ حرکت رو مشخص می کرد 

و سریعتر کردم  تا شاید زودتر به پایانِ راه برسم ولی مسیر تموم نشدنی بی تاب بود ، قدم هام ر

در حالِ ضعیف بود ، انگار با هر حرکت من  بیشتر  کش  می اومد  تا  کوتاهتر بشه ؛ صداي پدرم 

  دارم میام پدر صبر کن ، دارم میام ، منو تنها نذار ، صبر کن: ، فریاد زدم  شدن بود
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، باید به پدرم می رسیدم  ؛ کمی جلو تر روي زمین علامتی ظاهر شد که  شروع به دویدن کردم

نشون می داد راه به دو قسمت تقسیم شده ، به کدوم جهت باید می رفتم ؟ راست یا چپ ؟     

؛ تمامِ نیروم رو تو گوشهام جمع کردم و سعی کردم تا جهت صداي پدرم رو تشخیص نمی دونستم 

قطره هاي عرق از سر و روي من جاري بود ؛ توي اون سرما  ؛بدم ؛ ثانیه ها به کندي می گذشت 

سمت چپ ؛ صداي پدرم از سمت چپ می اومد ، با خوشحالی به طرف اون راه دویدم ، نورِ . . . 

می زد و من با سرعت می دویدم ، کمی بعد به انتهاي راه رسیدم ، نورِ سفیر به سفیدي آبی کم کم 

شدت گرفت و همه جا رو روشن کرد ، با دست چشمهام رو گرفتم ، شدت نور آزار دهنده بود ؛ 

محوطه ي سرپوشیده اي بود داخلِ یک غار بودم کمی بعد نور کم شد و تونستم اطرافم رو ببینم ، 

، شخصی درست وسط محوطه ي غار در اي اطراف تللالوي زیباي بنفش رنگی داشتند ، سنگ ه

حالیکه پشت به من داشت ایستاده بود ، پالتوي سیاه رنگی به تن داشت ، دوباره صداي پدرم 

، از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم  اون فرد پدرم بود ، با  بالاخره امدي پسرم: پیچید 

به طرفم برگشت ، کلاه پالتو رو به سر کشیده بود و  حرکت کردم  که  ناگهان  اشتیاق به طرفش

چشمهاش برقِ عجیبی داشتند تا حدود زیادي  رعب آور بودند ، ایستادم ، به آرامی دستش رو به 

؛ نفسم تو سینه م حبس شده بود حتی نمی تونستم حرکت طرف کلاه برد و از سرش عقب کشید 

  کنم 

من بودم ، در حالیکه می خندید با صداي دورگه اي که دیگه به هیچ صدایی شبیه اون شخص 

  اما بلاخره اومدي ، خوشحالم  مطمئن نبودم که بیاي خیلی منتظرت شدم: نبود گفت 

  پس پدر کجاست ؟: نفسم رو به سختی بیرون دادم و گفتم 

  ن ، با من و تو کاري ندارن ردرده ها دیگه مم ؛ اي احمق: بلندتر از قبل خندید و گفت 
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  و بعد دستهاش رو باز کرد ، هزاران شاخک سیاه به طرفم هجوم آوردند 

  . . .نه : با صداي بلندي فریاد زدم 

.  .  .  .  

، از شدت گرما احساس  از صداي خودم از خواب پریدم و احساس کردم که روي تخت افتادم

روي تخت بلند شدم و تلو تلو خوران به طرف حمام رفتم ؛ دوشِ آبِ  می کردم که خفه می شم از

  سرد بهترین چیزي بود که به کارم می اومد

صبحانه در آرامش و سکوت کامل خورده شد ، کسی از جاش بلند نشد و خدمه به سرعت روي 

  ؛ شاخاي شروع به صحبت کرد  میز رو جمع کردند

اما  ، من باز هم باید به انجمن برم ،به اندازه ي کافی استراحت کرده باشید امیدوارم  -

اره نوشته شده ، باید من رو ببخشید ، جزئیات کار درونِ پوشه هایی که الان میسوش می

 مخیلی عجله دار

، در همین موقع در باز شد و میسوش وارد شد و روي میز سرعت از پشت میز بلند شد به  و

  جلوي من و پاتونوس پوشه هایی با رنگ خاکستري قرار داد

  . . .تاسوت ؟ : ، با دیدنِ اسمِ سفیر بی اراده گفتم م یدو پوشه هامون رو برداشتهر 

 مطمئن بودم که این واکنش رو نشون : که از در خارج می شد برگشت و با خنده گفت شاخاي 

  این مورد از هر جهتی بابِ میلِ تو باشهفکر کنم ، می دي 

بود ضربانِ افکار و احساسات مختلف باعث شده  مِوج، هآمیزش رو به من دوخت نگاه شیطنت و 

  قلبم زیاد بشه ، در یک لحظه و در ذهنم تاسوت رو به هزار طریقِ دردناك و مختلف می کشُتم 
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  . . .م دجرش بِصورتی زراه هایی می گشتم که به بدترین دنبالِ 

  پاتونوس من رو از افکارم جدا کرد صداي 

 احساساتتون رو کنترل کنین امیدوارم  -

               ام احساس می کردم ، لبخندي نثارِ پاتونوس کردم وانرژي رو پشت چشم هموجِ 

  . . . .؛ حتماً ؛ حتماً : گفتم 
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